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اهل سنت 
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ا سنتا 
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ازکتابخانه سنی بوک دانلود شده برای دریافت کتب بیشتر مارا از طریق آدرس اینترنتی و کانال تلگرام سنی بوک دتبال کنید. 
آدرس اینترنتی : ۱۷/۷/۷۷۰۹۵۱۱۱۱۱۳۵۵۰۳۴6۲ 
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. اه 
مه ر‌ 


ال یت العالمین و الصلوه و السلام علی عباده لین اصطفی 
اهمیت علم صرف و نحو که موضوع آن دستور و قواعد زبان عربی است بر کسی پوشیده نیست. 


بزرگان و اساتید گذشته». تا زمانی که طلاب در صرف و نحو مهارت کامل به دست نمی آوردند. 


آنان را به علوم دیگر مشغول نمی کردند و به کتب بالاتر ارتقا نمی دادند. 


تمرین و اجرای قواعد صرف و نحوء اساسی ترین بخش در تدریس آنان بود؛ آنها برای این که 
استعداد طلاب پخته شود و قواعد را کاملاً هضم نمایند» مثال های متعددی که در متن کتاب وجود 
نداشت برای طلاب بیان می کردند و به آنها تمرین می دادند تا در علوم پایه» رسوخ کامل حاصل 


تمانند: 


چنین احساس می شود که در دوران اخیر در این خصوص. کمتر توجه می شود. لذا بعضی از 
دلسوزان مدارس پیشنهاد کردند که در کتب درسیءبدون تغییر در متون آن» تمرینات و 


توضیحاتی اضافه شود. 


یکی از این کتابها «خاصیت ابواب فصول اکبری» بود که واقعاً موضوع آن در علم صرف از 


و ادبیات می لنگند و احساس کمبود 


تس 
تیشکمتاز 


۸) 


وترحمه دارالعلوم زاهدان به سه نفرازاعضای این مر کزمسئولیت داد که درخحصوص کتاب زحمت 


بکشندوراه رسیدن به مطالب آن رابرای طلاب هموارترسازند. 


۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰۰ اه 
ازعزیزان گرامی:مولوی عبدالعزیزنعمانی»مولوی عبدالله فتوحی ومولوی نظرالله قلندرزهی تشکرمی 
نماییم که مسئولیت راپذیرفتندوبه نحواحسن انجام دادندوبدون کوچکترین تغییردرمتن 


کتاب توضیحات وتمرینات مفیدی به آن افزودند. 


اکنون کتاب باتمرین؛توضیح ولباس جدیدی ازنحوه چاپ وحروفچینی به خدمت طلاب ومدرسین 


تقدیم می گردد. 


از کلیه عزیزان استدعامی شود که درحین استفادهءنکات قابل تذ کرراحتمایادداشت نموده وبه 


محققان عزیزانتقال دهندتادرچاپ های بعدی مراعات گردد. 


در آخرازاله بز رگ ومهربان مستلت دارم این اثرراقبول فرموده»مفیدبگرداندوبه نویسنده ومحققان 


جزای خیرعنایت فرماید. 


وهوالمستعان وعلیه التکلان 


محمدفاسم قاسمی 


دارالعلوم زاهدان 


فصل دربیان خاصیت"" ابواب 


#بدان که! سه باب اول آأَم الْبواب اند ودر کثرت خصایص ممتساويةٌ الاقدام» لیکن مغالبه »خاصه 
نَصَر است وهی ذ کرفعل بعدالمفاعلاةٌ لاظهارغلبةً احدالطرفین المتغابلین نحو: خاصمنی فخصمته 
وبخاصمنی فأخصمه 
دا مد با مد لا مد کل مد ملد مد ملد مد ملد با لد مد ملد با ما کل 
توضیح: 
اپواب ثلائی مجردمجموعأعبار تنداز: 
۲- فعَل یفعل- ضرّب تضربٌ 
۲- یل فقل- ستیع ستع 


۵ قمل بففل-کرم بکرم 


۱- خاصیت دراصطلاح صرفیان به معانی اپواب گفته می شود وامادراصطلاح منطقیان خاصیت رابه 
معنی «مالابوجدفی غیر»تعریف می کنند که دراین مبحث معنی موردنظراصطلاح صرفیان می باشد. وبه همین 


حاطر خاصیت یک باب درچندباب تکرارمی شود. 


0 درس اول 
۶- فقل تفع - تب تحیب 

بایدتوجه داشت که بیشترابواب ثلائی مجرددرزبان عرب ازسه باب اول آمده است وبه همین 
خاطر *مصنف ابواب«اصول» رابرابواب «فروع» مقدم د کر کرفه اشیت: 

ابواب ثلاثی مجردبردونوع تقسیم می شوند: 

ان 

۲ روم 

اصول؛( ام الابواب ) ابوابی رامی نامند که حرکت عين الفعل ماضی آنها با حر کت عین الفعل 
مضارع آنها متفاوت باشد. 

فروع؛ابوابی رامی نامند که حرکت عین الفعل ماضی آنهاباحر کت عین الفعل مضارع آنها موافق 
باشد. 

لازم به ذکراست که سه باب اول ثلاثی مجرد؛در خصوصیات شان هم پایه اند با این تفاوت که 
مغالبه ازویژ گیهای باب تَصَر یَنصْرٌ می باشد. 

تعر یف مغالبه: 

مخالبه مصدرباب مفاعله است ودرلغت به معنی «رقابت دویاچندچیزدرامری به قصدرسیدن ه رگروه 
به آن »ودراصطلاح: آوردن فعلی ازباب« نصتر یَنصر»بعدازفعلی که ازباب مفاعله باشدتاغلبه یکی 
ازطرفین بردیگری آشکار گردد. 

مثال فعل ماضی: خاصمّنی زیدقخصمته 

زیدومن بایکدیگربه خصومت پرداختيم ومن درخصومت براو غالب شدم. 


مثال فعل مضارع: یُحَاصمتی کر فاخصمه 


خواص اصول ابواب اکبری زا 


و ۰ ی ‌ ۰ ۳ 
بکرومن بایکدیگر خصومت می کنیم ومن درخصومت براو غالب خواهم شد. 
۲ یضاربٌنی ال فا 
خالدومن به زدوخوردخواهیم پرداخعت ومن براوغالب خواهم تب , 


#مگر «مثال»و اجوف بائی که می آیند از ضرب 
دج دب دب دب با 


توضیح: 
باتوجه به این که افعال مثال و اجوف یائی ازباب «تصتر بتصیر#انمن آیندویاخیلی کم ازاین باب می 
آیند؛ برای معانی مغالبه؛ آن راازباب «ضرب یضرب» می آورند. 

مثال واوی ازفعل ماضی مانند: واعقدتی زبدقوعدته 

مثال واوی ازفعل مضارع مانند: بُواعدنی حسَن قاعده 

مثال یائی ازفعل ماضی مانند: یّاسترتی مُحََدقَیسَرتَه 

مثال یائی ازفعل مضارع مانند: یّاسرنی حامدفایسره 

مثال اجوف یائی ازفعل ماضی مانند: بَایَعتی یت 

مثال اجوف یائی ازفعل مضارع مانند: یبَایحْنی علی" فابیفه 

مثال ناقص یائی ازفعل ماضی مانند: رامتی 0 میت 


مثال ناقص یائی ازفعل مضارع مانند: رامینی خالد فآرمیه 


۳ درس اول 


سرا ورنمربن 

۱- ابوب ثلائی مجردرابه ترتیب نام ببرید؟ 

۲- ام الابواب( اصول)به چه ابوابی گفته می شود؛ آنهارانام ببرید؟ 
۳- مغالبه راتعریف نمایید؟ 

۲- مغالبه خاصه کدام باب است؟ 

۵- مبالغه مثال »جوف یائی وناقص یائی از کدوم باب می آید؟ 
۶- مثالهای ذیل را به فارسی ترجمه کنید. 


الف «رامانی خالدقرمیته» ب «یواعدنی و فأعده» 


مر م2 و 


خاصیت باب سمع یسمع 


#وعلل واحزان وفرح ازفعل بیشترآیند و آلوان وعْیوب وخلی می آیندازاو؛ وچندی به ضم عین 


نیز آمده. 


با ما مد مد مد مد مد دا اد اد اد لا لا لا 
۱- (علْل): دردهاوبیماری ها 


مانند: سقم-بیمارشد؛ مُرض ‏ مریض شد. 


- (احزان): ناراحتی ها واندوه ها 
مانند: حَزن - اندوهگین شد. 
(فرح) شادی ها 


قیا نون فرح: خوشحال شد؛ طوت هر ستلشد: 


۴- (الوان): رنگها 

فتاه تشه تسام و سَمُرگندم گون شد. 
۵- (عیوب): عیبها 

مانند: غمی - نابیناشد؛ حَمُق -کودن شد. 

۶- (خلی): زینت وصفت 

مانند: یج -گشاده اپرو شد. 


کلماتی که برعلل( بیماری ها) واحزان( ناراحتی ها) وفرح( شادی ها) دلالت 


6 درس دوم 


میکنند *بیشتر ازباب «سَمع یِسمع می ۲ و کلماتی که برالوان( رنگها) وعیوب( عیبها) 
وحلی(زینت) دلالت می کنند فقط ازباب سمح بسمع می آیند به اشتتداع کات محدودی که 


ازباب فْل یفغل( گرم یکرم) می آیند. 


سرال وتمربن 

۱- خاصیت باب «سمع یسمَم» را بیان کنید؟ 
۲- جملات ذیل راترجمه نمایید: 

() عرج حس (۲) غمی زید" 

(۳) سیر لول () جمل علی) 


(۵) آلم بطنه 


#اماخاصیت فتح آن است که عین با لام اوازحروف حلقیه بود. 


#اما رکن رگن من التداخل و آبی یأْبی شاذٌ 
اد ما ملد ملد لا ملد مد لا ملد مد با با لا با با ملد ملد زد 


توضیح: 
خاصیت باب فُعَل یِفتل آن است که عین الفعل یالام الفعل آن حرف حلقی باشد؛ حروف حلقی 
درمجموع شش حرف اند: 

(مرمدی یی یغ) 

مثال‌«همزه»: سأل سل قرا بقرا 

مثال«ه»: ذهب یذهب رفه پرفه 
مهم رعل برع نع نع 
ی 
ال جعل تج نت سم 
معنی تداخل: 

دراین بخش این سوال مطرح می شود که «رگن ی رگن» و «ابی یأبی» از وزن باب «فعل یِفتل» 
آمده اند درحالی که عین الفعل ولام الفعل این دو از حروف حلقی نیستند؟ 

مولف درپاسخ به اين سژال می گوید: در « رگن یرگن » تداخل انجام گرفته *یعنی فعل ماضی آن 


۳ 2 و ب 
ازباب «نصر یَنصر » وفعل مضارع آن ازباب سَمع 


۶2 و کین 


2 رم و 


تن ۳۰ 


امادرمورد«بی یأبی» می گوید که استفاده این باب بروزن فْعل ۷ بسیا ر کم است با این حال 


بسیاری ازعلمای صرف»آمدن این فعل راازباب فتح یَفتح شاذ می دانند. 


سژال وتمرین 
۱- خاصیت باب«فتح یَفتح» چیست؟ 
۲- حروف حلقی رانام ببرید؟ 


۳- چرا«ر کن پرکن» و« آبی ی‌آبی» باآن که عين الفعل یا لام الفعل آنها حرف حلقی نیست از 


باب « فتح یَفتح » آمده اند؟ 


۴- دومثال بیاورید ک عین الفعل آنها حرف حلقی باشد؟ 


خاصیت باب گرم یکرم 
خاصیت گرم آن است که صفت حقیقاً باحکما یاصفتی شبیه به آن 
دا با لا مد لا مد ملد مد لد مد ملد با ملد مد ملد ما ما کل 
توضیح: 
افعالی ازوزن فعْل یفغْل می آیند که برصفات خلقت( غریزه ؛ سرشت وطبم) دلالت می کنند. 
«الف » حقیقاً مانند: اقَبْح یَقب 


و 
۲- حَسن بَحسشن (درصورتی که حسن وزیبایی »ذاتی باشد) 


«ح» مشابه باصفات حقیقی مانند: 


و 
حَسن یحسُن(درصورت که حسن وزیبایی عارضی باشد) یعنی به صفات حقیقی مشابهت ظاهری 


وصوری داشته باشد. مانندحسن وزیبایی که از 


0 درس چهارم 
پوشیدن لباس پدیدمی آید. 

لازم به یا آوری است» افعالی که ازباب فعل یَفغّل می آیند لازم می باشند. 

زیرامدلول افعال این صفات خلقی هرفرد»منحصربه خوداو هستند وبه دیگران متعدی نمی شوند 
سژال وتمربن 

۱- خاصیت پاب «گرم یکرم» رابیان کنید؟ 

ند چراباب«کر کرم» لازم می آید؟ 

۳- کلمات ذیل به چه صفاتی دلالت می کنند؟ 

() قبح (۲) فَقه 

(۲) خسن (؟) کیُر 


(۵) خر (۶) صفر 


خاصیت باب حسب پحسب 
2 رس شم و سم ور وی رم هی و ار 
«وباب سب الفاظ معد‌و د۵: نعم «وبق «ومق «ونق «وقق "ورت »ورع» 
زرم ورعه ولی» وغره وحر؛ ولت ومل وعم وطی» بلس یس" . 
اد اد دا مد دا مد مد مد اد لا مد ود مدا مد مد عا عا 
تو < ضیح: 
۳ و رم تم 
افعال معدذود ومشخص ازباب «فعل یفعل » می | بند که بادقت و تدبردرمعانی انها خاصیت اپن باب 


مشتعضی مر کهآ فرشا مشیوعا ۱٩‏ لفط آر یاف شا آمرده ات ههار از 


۱- و لعج 


۱ 
۵- وهل یَهل 
۷- وَطی بَطی 


۳ 2 و 
ی 


۴- وله یله 
۶ وعم عم 


سم سس و 
۸-ینس سس 


۲ درس جم 


تذ کر:باید توجه داشت که برخی ازافعال مذ کورازجمله: ومق؛ ولی» وّرث» ورع» ورم عین الفعل 
ِ 9 2 ِ مرو هِ سم ۲ ۳ 


«وغر عین الفعل مضارع آنها گاهی مکسور(قعل تنعل) وگاهی مفتوح( قعل یفتل) می آید 


7 ۳ مس 1 
مانند: ۱- و سیون ی صیحهعلیهم ۲ لاتیءسوا من روح الله 


سژال وتمرن 


۱- الفاظ معدودی را که ازباب«خسب یحسب» می آیند نام ببرید؟ 


۲- عین الفعل مضارع کدام یک ا زکلمات مذ کوردرباب «حسب یحسب» وجوبآمکسورالعین می 


آید؟ 


ویزگیهای ابواب ثلاثی مزید 


بردن فعل مجرد به یکی ازبابهای مزید. معمولابه این جهت است که معنای جدیدی به دست آید. 


دوس ششه 


خاصیت (باب) افعال 


او ۲. تعدیه و تصییر است؛ نحوخرج زید و آخرجته و قد بُلزم نحو أحمّد و تعریض: ای 

یافتن چیزی را موصوف به مأخذ و سلب؛ ای زائل کردن از شیء مأخذ را نحو: شکی و اشکیته و 
اعطای مأأخذ نحو: اشویته و آقطعته قضباناً و بلوغ؛ ای؛ رسیدن يا در آمدن به مأخذه نحو: َصبح و 
آعرق و صیرورت؛ ای: گشتن شیء صاحب مأخذ یا صاحب چیزی موصوف به مأخذ يا صاحب 
چیزی در مخذ. نحو: لب و آخرقت و جرب" و لیاقت و حینونت"" نحو: آلام الفرع و أحصد 
الزرغ و مبالغه؛ نحو: آتمر النخل و آسفر الط ابتداء نحو أشفق و موافقت مجرد و قَقل تفتل و 

(ستفعل» نحو: دجی الیل و آدجی و مطاوعت قعل و فعْل؛ ای: پس آمدن آفقل مر فعل یا فقل را 


دلالت کند بر پذیرفتن مفعول اثر فاعل را نحو: کیت فأکب 


۲ مولف مثال‌های مذ کور را به صورت لف و نشر غیر مرتب آورده است. 

ِ باید دانست که اصطلاح صیرورت» حینونت و لیاقت در مفهومشان مقارن یکدیگرانده چنان که برخی از 
صرفیون «احصد الزرع» را برای هر سه مثال آورده‌اند. مانند: صار الزرع ذا حصد. حان حصاد الزرع و استحق 
الزرع الحصاد. 


۳۳ درس ششم 


تو ضیح: 

۱ - تعدیه یعنی: فعل لازم را متعدی ساختن مانند: خرج زید" < زید بیرون شد در اینجا «خرج» فعل 
لازم ۳ 

آخرجته < او را بیرون کردم. در اینجا آخرج از باب افعال و متعدی است. 

برخی از فعل‌های ثلائی مجرد لازم. اگر به باب افعال برده شوند. متعدی شده و علاوه بر فاعل» 
مفعول نیز می‌طلبند. 

خلس زیت کید نیت جلس سعید زیداً - سعید زید را نشاند. 

۲- تصییر: یعنی فاعل» چیزی را صاحب ماأخذ (مصدر) بگر داند. 

مانند: آشرک حامد العل» ای جعل حامد النعل صاحب شراک <- حامد کفش را تسمه کرد یعنی 
حامد کفش را دارای تسمه کرد. 

۳- الزام: یعنی فعل متعدی را لازم گردانیدن. 

مانن: احمّد القاسم < ستوده شد قاسم 

که مجردش متعدی میآید. مانند حمدت الّه - خدا را ستایش کردم. 

۴- تعربض؛ ای بردن فاعل؛ چیزی را به معرض مدلول ماأخذ نحو: آبعتة. 

یعنی: فاعل» چیزی (مفعول) را در معرض ماًخذ (مصدر فعل قرار دهد) 

مانند آبعت الفرس - اسب را در معرض بیع (فروش) قرار دادم. 

آباع خال السیارة - خالد ماشین را در معرض بیع (فروش) قرار داد. 

۵- وجدان؛ ای یافتن چیزی را موصوف به مأخذ. 

یعنی مفعول را بر صفت ماًخذ فعل یافتن. 

مانند: آیخلته - او را بخیل یافتم. أعظمت ال - خدا را با عظمت یافتم. 


آحمقت زیداً - زید را احمق یافتم. 


عواص ابواب فصول اکبری ۳۳( 
۶- سلب؛ ای زائل کردن از شیء مأخذ را نحو: شکی و اشکُیت. 

یعنی مبداً (مصدر) فعل را از فاعل يا مفعول برطرف کردن. 

مانند: شکی زید و آشکیته؛ ای: آزلت شکایتهٌ - زید شکایت کرد و من شکایت او را برطرف 
کردم. 

مثال فاعل: أقسط حامد" - حامد ظلم را از خود دور کرد. 

۷- و اعطای ما خذ نحو: اشوبته و أَقطعته قضیانا. 

یعنی: دادن مبداً (مصدر) فعل به مفعول. 

مانند: اشویته - به او شوا ( کباب) دادم. 

آقطعته قَضباناً - به او اجازه بریدن شاخه‌ها رو دادم. 

اذهبَهٌ - به او طلا داد. 

۸- و بلوغ؛ ای: رسیدن یا درآمدن به مأخذ» آصیح و آعرق 

یعنی داخل شدن فاعل در ماأخذ (مصدر) فعل زمان یا مکان 

مانند: َصبَح زید" - زید در وقت صبح داخل شد. . آعرق علی" - علی وارد عراق شد. 

-٩‏ و صیرورت؛ ای: گشتن شیء صاحب مأًخذ با صاحب چیزی موصوف به مأخذ یا صاحب 
چیزی در مأخذ نحو: آلبّن و آخرفت و آجرب 

صیرورت بر سه نوع است: 

(۱) فاعل صاحب مأًخذ (ماده فعل) شود. 

مانند: لین زید - زید صاحب شیر شد. آورق الشجر - درخت دارای ورق و برگ 
شد» ینی فاعل که الشجر است دارای ماده فعل یعنی ورق و بر گ شده است. 

(۲)فاعل صاحب چیزی شود که متصف به ماخذ باشد 

متفه آخرت الرت هتفرن کر 


در مثال مذ کور فعلی که برای فاعل است. به غیر آن نسبت داده شده است با 


(۲۳ درس ششم 


این توضیح که فاعل «آجرب» الرجل می‌باشد «جرب» در فاعل نیست بلکه در شتران است 
که متعلق به او می‌باشند. 

(۱) فاعل صاحب چیزی در مأخذ شود. 

مانند: ارفت الشاه < گوسفند در فصل پاییز صاحب بچه شد. 

آخرفت از مأخذ خریف (پاییز) اشتقاق شده است و به همین خاطر معنی پاییز را می‌دهد. 
۱۱-۰- لیاقت و حینونت نحو: آلام الفرع و حصّد الزرع 

لیاقت؛ یعنی: فاعل مستحق مدلول مأخذ شود. 

مانند: آلام الفرع - سردار مستحق ملامت شد. 

حینونت» یعنی: فرا رسیدن چیزی در وقت مأخذ. 

مانند: حصتّد الزرع - هنگام دروی زراعت رسید. آقطف الثمر - وقت چیدن میوه 
زاس : 

۲- مبالفه؛ نحو: أنمر تخل و آسفر الطبح 

مبالغه یعنی کثرت و زیادت در مآخذ. و مبالغه در فعل بر دو نوع است. 

«لف» مبالغه در کم (کمیت) مانند: آتمر ال - درخت خرماء بسیار خرما داد. 

«ب» مبالغه در کیفیت مانند: آسفر الصبح < صبح بسیار روشن شد. 

۳- ابتداء نحو آشفق 

ابتدا بر دو نوع است: 

«لف» فعل از لفظ خود ثلائی مجرد ندارد و از همان ابتدا در ثلاثی مزید به کار رفته است. 
مانند: آرقل به معنی اسرع - شتافت که این کلمه از ثلائی مجرد نمی آید. 


«ب» فعل از ثلائی مزید به معنای به کار رفته باشد که در ثلاثی مجرد به آن معنی نمی آید. 


خواص ابواب فصول | کبری بش 


مانند: آَشفق < ترسید که مجرد آن «شْمَق» به معنی مهربانی کرد می‌آید. 

۱۷-۱۶-۱۵-۴- و موافقت مجرد و فْعّل تفعّل و (ستفعل. نحو: دجی اللّیل و آدجی 

موافقت یعنی دو باب با یکدیگر هم معنی باشند. که در برخی موارد. باب افعال با بابهای ذیل در 
معیی موافتت دارد: 

«الف» ثلاثی مجرد مانند: دجی اللیل و دی اللیل: که هر دو مثال به معنی شب تاریک شد می- 
ون 

«ب» باب تفعیل: قطم الحبل و أقطع الخبل: به معنی ریسمان را قطعه قطعه کرد. 

«ِ« باب تفعل: مانند: تلف و أغلف: در غلاف رفت. 

«د» باب استفعال: مانند: استعظم و عظم که هر دو به معنی بز رگ پنداشت. می‌آیند. 

۸- و مطاوعت فعل و فعّل؛ ای: پس آمدن آفعل مرفعل یا فعّل را تا دلالت کند بر پذیرفتن 
مفعول اثر فاعل را. 

نحو: کببته فأاکب 

مطاوعت در لغت به معنی آثر پذیری است و در اصطلاح: عبارت است از آمدن فعلی پس از فعل 
انی تا دلالت کند بر پذیرش فاعل» اثری را که از فعل اول بر آن واقع شده است. 

باب افعال برای مطاوعه ثلائی مجرد و باب تفعیل به کار می‌رود. 

مطاوعه ثلاثی مجرد مانند: کیبت؛ الکأس فا کب" - کاسه را واژگون ساختم» پس ولژگون شد. 


م7 و ۳ 
مطاوعه باب تفعیل مانند: بشرته فآبشر < خوشخبری دادم پس خوشحال شد. 


۳0 درس ششم 


سژال و تمرین 

۱- خواص (معانی) باب افعال را فقط نام ببرید؟ 

۲- تعدیه را با مثال تعریف کنید؟ 

۳- اقسام سه گانه صیرورت را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۲- تعریض را با مثال تعریف کنید؟ 

۵- سلب و الزام را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۶- باب افعال در آیات زیل در کدام یک از معانی خود بکار رفته است؟ (با ذکر ترجمه) 
«الف » ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین (نمل: )۱٩‏ 

«ب» کلوا من ثمره اذا آثمر (انعام: ۱۱( 

ِِ« فلما رآینه آکبرنه (یوسف: ۲۱) 

«د » ثم آماته فأقبره (عبس: ۲۱) 

«ه» فأصبح فی المدینه خاعفاً (قصص: ۱۸) 

«و» ما کان آن لنبی آن یکون له آسری حتی پشخن فی الارض (انفال: ۶۷) 


«ر» سبحان الذی آسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی (اسراء: ۱) 


ح« قد افلج من تو کی راغ ۶ ۱ 


خاصیت (باب) تفعیل 


۱ نم م7 و ۳ و ۳ ۳ 
#+خاصیت تفعیل» تعدیه و تصییر است. نحو نزل و نزلته؛ و سلب نحو قذیت عینه قذیت؛ عینه 


() . 27 ۲(۰) . نِ" 2 و 9 0 موم ‌ ۳ 
صیرورت نحو نور؛ و بلوغ نحو: عمّق و خیم و مبالغه: نحو: صرح و جوّل موّت الابل و قطعت 
ءِ ‏ و ءِ ‏ 2 و ع ۰ 
الثیاب و نسبت به مأخذ نحو: فسّفته و الباس مأخذ؛ نحو جللتها و تخلیط؛ ای: چیزی را مأخذ اندود 
ی که یگ گِ که مر و 
کردن, نحو ذَبتَهٌ و تحویل؛ ای: گرداندن چیزی را مأخذ یا همچو مأخذ نحو: تصرتَهٌ و خیمته و 
7 ی ی و در رک ی ۳ مه مور اتیب 
قصر؛ بعنی: اشتقاق آد از مر کب به جهت اختصار حکایت نحو: هلل و موافقت فعل و افعل تفعل 


و ابتداء؛ 


تو ضیح: 
تیه اه رن ال ان تفر ان اون 2 
- تعد به: نند: نز و ژل سد. 
تک ۲ سا و سح مس ۳ 
که متعدی آن می‌شود نزل الله القر آن - خداوند قرآن را نازل فرمود. 


ی ۲ متفر ال امیش عازن بای بان اف 


۱- چیزی صاحب ماًخذ (مصدر) شود. ۲- یعنی رسیدن یا در آمدن به مأخذ (مصدر) 
۳- یعنی دوباب با یکدیگر هم معنی باشند. ۴- فعل لازم را متعدی ساختن 


۵- فاعل» چیزی را صاحب ماًذ فعل بگرداند 


)۳۸ درس هفتم 
۳ سلب. نحو قذْیّت غینه و بت عیته 

در اینحا «قَذِیّت عینه» از ثلائی مجرد است و به معنای چشم او آلوده شد که سلب مأخذ آن از 
باب تفعیل «قَذّیت عینه» می‌آید به معنای: آلودگی را از چشم او دور کردم. 

۴- صیرورت: نحو نو 

مانند: تور الشخر درست دا رای غعبه: شد. 

۵- بلوغ: نحو: عمّق و خیم 

مانند عمّق البثر - او به عمق چاه رسید.. خیم احمد" - احمد وارد خیمه شد. 

۶- مبالغه: نحو: صرح و جوّل موّت الابل و قطعت الثیاب. 

مبالغه «کثرت» به سه قسم است. 

(۱) مبالغه در فعل که بر دو نوع است: 

«الف» مبالغه در کیفیت مانند: صرح عمر الحَق - عمر حق را کاملا آشکار کرد. 

«ب» مبالغه در کمیت مانند: جوّل زید" - زید بسیار گردش کرد. 

(۲) مبالغه در فاعل مانند: موتتالابل ‏ شتران بسیاری مردند (مبالغه در فاعل است.) 

(۳) مبالغه در مفعول مانن: قطّعتٌ الثیاب - لباس‌های زیادی را پاره پاره کردم.این یادآوری لازم 
است که در موارد تکثیر و مبالغه در فاعل و مفعول؛ تکثیر و مبالغه در فعل نیز وجود دارد. 

۷- نسبت به ماخذ نحو: فتفته 

یعنی نسبت مأخذ فعل به مفعول» مانند: فسْفَت الرجل < به آن مرد نسبت فسق دادم. 


عدلت زید -به زید نست عدالت دادم. 


خواص ابواب فصول اکبری 0 
۸- الباس مأخذ: نحو حللته 

الباس یعنی: پوشانیدن مفعول با مأخذ فعل (مصدر). مانند: جَلَلتٌ الفرس < اسب را جُل پوشاندم. 
۱- آلبس النبات الارض ۲- آلبس الفیم السماء 

-٩‏ تخلیط؛ ای: چیزی را مأخذ اندود کردن, نحو ذَْبتَه 

یعنی: چیزی را به مأخذ فعل آمیختن. مانند: ذَهَبته 

بت السیف - شمشیر را آب طلا دادم. 

۰- و تحویل؛ ای: گرداندن جیزی را مأخذ با همچو مأًخذ نحو: تَصّرته و خیّمته 

یعنی چیزی را عین مأخذ فعل يا مانند آن قرار دادن. 

مانند تصَرٌ هرقل قومهٌ - هرقل (پادشاه روم) قومش را نصرانی کرد. 

مت ال شاخ - چادر را همانند خیمه ساختم. 

۱- و قصر؛ یعنی: اشتقاق آن از مرکب به جهت اختصار حکایت نحو: هلل 

مشتق نمودن فعل از مر کب برای مختصر کردن حکایت مانند: هّل: یعنی: قال لاله‌الالله 

سبح - قال: سبحاناله «سبحان ال گفت» حوقل: قال: لا حول و لا قوّه الا بالله 

استرجم: قال: انا له و انا الیه راجعون. 

۱۴-۱۳-۲- موافقت فعَل و آفعل تفعّل 

در برخی موارد باب تفعیل با بابهای ذیل در معنی موافقت دارد. 

(۱) با ثلاثی مجرد؛ مانند یز حامد الاسم و الفعل و الحرف من الجمله و مَاز حامد... 

حامد اسم و فعل و حرف را در جمله مشخص کرد. 


ال بان عش خایل. ا زان برغ شاه 


۳( تم موز 
7222222222222227 


(تَفْعل): فک خال فی فلسطین تفکر خالد ... (خالد در باره قضیه فلسطین فکر کرد.) 
۵- ابتداء: مانند: کلم رید عمرواً - زید با عمرو سخن گفت 

کلم جعفر فی غزوه موته : حضرت جعفر (رض) در غزوه موته مجروح شد. 
سوال و تمربن 

۱- خواص (معانی) باب تفعیل را فقط نام ببرید؟ 

۲- اقسام مبالغه را با ذ کر مثال بیان کنید؟ 

۳- یکی از معانی باب تفعیل نسبت است. آن را با ذکر دو مثال توضیح دهید؟ 
۴- قصد را با ذ کر دو مثال تعریف کنید؟ 

۵- ابتدا را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۶ باب تفعیل در آیات و جمله‌های ذیل در کدام معانی خود بکار رفته است؟ 
«الف » نزل اللّه علیک الکتب بالحق مصدقاً لما بين یدیه (آل عمران: ۳۹) 
«ب» و سقوا ماء حمیماً فقطع آمعانهم (محمد: ۱۵) 

«ج» نحن نسیح بحمدک (بقره: ۳۰) 

«د» و تلک نعمه تَمتها علی آن عبت بنی اسرائیل (شعراء: ۲۲) 

«ه» هم فأُراه الابه الکبری فکذب و عصی (نازعات: ۳۱) 


«و» و علفّت الابواب و قالت هیت لک (یوسف ۳۳) 


خاصیت باب تفعّل 


مطاوعت فعل نحو : فطع فطع و تلف در مأخذ: نحو :جع و توف و تجنب: یعنی: پرهیز 
کردن از مأأخذ نحو : تحَوّب و لبس مأخذ: نحو : تختم و تعمل : یعنی : مأخذ را به کار بردن نحو 
: تن و ترس و تَخّم (" و اتحاذز یعنی: ساختن یا گرفتن مأخذ یا چیزی را مأخذ ساختن یا در 
مأخذ گرفتن. نحو : تيب و تجَنب و توَمّد الحجر و تأبطهٌ و تدریج یعنی تکرار عمل به مهلت 
مانند: تجَرَع و تحفْظ و تحول: یعنی گشتن شی ء عين مأخذ یا همچون مأخذ: نحو : تنصَرٌ و 


ش ‏ و 7 ی 0 ره ایض ۲ 
نبخر و صیرورت : نحو : تمَوّل و موافقت  "‏ مجرد و افعل و فعل و استفعل و ابتداء 


ی ای ماک ماگ ما ماد ماگ ماگ ماد ماد ماگ ماد ماد ماگ ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد عم 
2 9 ک کت کت کت کتک کت کت کر کت کرت کت کیت کرت کرت کت کرت کرت کرت کرت 


خواص باب تَفعّل عبارتند از: 


۱- مطاوعت فَعَل نحو : قَطَعْتَهُ فطع یعنی اثرپذیری باب تفئل از تفعیل. مانند: قطْت الحبل 


۱- تفاوت مثالهای مذ کور آن است که: مثال اول مأخذ به فاعل ملاصق و چسبیده است به گونه ای که جداگانه 


محسوس نمی گردد: و در مثال سوم مأخذ ملاصق به فاعل نیست اما در مجاورت فاعل قرار دارد. 


۲- یعنی دو باب با یکدیگر هم معنا باشند. 


۳( درس هشتم 
کرت ار عات فک دقیفه را فکیم رس شکست: 

غالباً باب تنعل برای مطاوعت می آید. 

لازم به یاد آوری است که اثرپذیری اين باب بر دو گونه است. 

«لف» پایدار و غیر قابل اننکاک مانند: قطعْتٌ الحبل فتقطم 

«ب» ناپایدار و قابل انفکاک مانند: أَدّبتٌ اللمیذ فتَأدّب. یعنی اثر تأدیب پایدار نیست و قابل 

انشا که است: 

۲- تکلف در مأخذ: نحو : تجوّع و تکوّف تکلف عبارت است به سختی و دشواری انداختن فاعل 
خود را تحقیق و حصول فعل. 

تکف بر دو نوع است: 

«لف» تکلف در تحصیل : مانند: تجوّع زید" - زید به سختی گرسنگی را بر خود تحمیل کرد. 

«ب» تکلف در انتساب: مانند: تکوف سعید -سعید با تکلف خود را به کوفه منسوب کرد. 

۳- تجنب ز یعنی: پرهیز کردن از مأخذ نحو: تحَوّب یعنی: از گناه پرهیز کرد: مأخذ تحوّب خوباً 
است. 

بان کشور فر آن یه امه استه وا کر آمرالهه ری آموالکه دک 
تمد علی؛ ای جانب الهجود - علی از خواب دوری گزید. 

۴- لیس مأخذ : نحو: تختم 

پوشیدن فاعل» مأغذ فعل را مانند: تحت حسن - حسن انگشتر را به دست کرد. 

۵- تعمّل: یعنی: مأخذ را به کار بردن نحو: تن و تترس و تخیّم 


میس 9 


مانند: تدَهن زید" - زید ذهن(روغن) استفاده کرد. 


۳۳ 
و 


خواص ابواب فصول اکبری ۳( 


تخیّم علی" - علی خیمه را به کار برد. 

۶- اتخاذ: بعنی: ساختن با گرفتن مأخذ با چیزی را مأخذ ساختن با در مأخذ گرفتن. نحو: تيب 
و تجتب و توسّد الحجر و تَأبْطه 

اتخاذ بر چهار نوع است: 

«الف» ساختن مأخذ: (مصدر) مانند: توب سعید" - سعید دروازه ساخت. 

«ب» گرفتن مأخذ: مانند: تحنب حامد < حامد جانب ( کناره) ۱ 

«ح» چیزی را مأغذ ساختنن: مانند: تسد مر الحجر - عمر سنگ را و ساده (بالش) قرار داد. 
««» چیزی را در مأغذ گرفتن: مانند بط حسن الکتاب" - حسن کتاب را در ابط (بغل) گرفت. 
۷- تدریج یعنی تکرار عمل به مهلت مانند: تجَرَع و تحَقْظ 

کاری به تدریج انجام دادن» مانند: 

تجرعت الماء - آب را جرعه جرعه نوشیدم تحفظت القر آن - قر آن را به تدریج حفظ 
ام 

۸- تحول: یعنی گشتن شیء عین مأخذ یا همچون مأخذ: نحو: تَنصّر و بر تحوال (د گرگونی) 
به دو معنی می آبد: 

«لف» گشتن شیء عين مأذ: مانند: تنْصر زید - زید نصرانی شد. 

«ب» همانند مأخذشان: مانند: تب عبدالله - عبداله در (علوم) همانند دریا شد. 

رونت وه سول رغال شب ماقیی من وان بیان :صاخ رسای فان 
شد. 

۰- موافقت مجرد و افعل و فعل و استفعل 


باب تفعل برای موافقت معانی ابواب ذیل می آید: 


۱- برخی از محققان بر مثال مذ کور ایراد گرفته و به جای آن مثال «نحرز منه» را ذکر کرده اند. 


س ۱9 
یعنی: از او حرز (پناه) گُرفت. 


۳9( تا 
«الف» ثلاثی مجرد: مانند تََیّل و قبل که هر دو مترادف اند به معنای قبول کرد. 

«ب» باب افعال: مانند تصر و آثصتر به معنی نگاه 3 

«ج» باب تفعیل مانند: تکذّب و کَذّب به معنی کذب را به او نسبت داد. 

«د» باب استفعال : تعظم و اسَعظم به ترا کت پنداشت. 

۱.- ابتداء 

ابتدا بر دو نوع است: 

«الف» فعل از لفظ خود ثلاثی مجرد ندارد مانند: هس زید" - زید در آفتاب ایستاد. 

«ب» فعل در ثلاثی مزید معنایی غیر از معنای آن» در ثلائی مجرد دارد. مانند: تکلَم عمرو - عمرو 
رون 


۱- خواص باب تفعل را فقط نام ببرید؟ 

۲- تکلف را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 

۳- اقسام اتخاذ را با ذ کر مثال نام ببرید؟ 

؟- باب تفعل برای مطاوعه کدام باب می آید با مثال توضیح دهید؟ 

۵- باب تفعل در آیات و جمله های ذیل در کدام یک از معانی خود به کار رفته است؟ 
«لف»: ما هذا الا بشر مثلکم پرید آن یتفْضل علیکم (ممنون: ۲۲) 

«ب»: یا آبها المدّثر قم فآنذر (مدثر:) 


«ح»: یتحرعه و لا یکاد بسیغه 


تبوّب سعید" 


۷ 
«و»: تنصر زید 


«ز»: تمَوّل غثمان 


خاصبت باب مفاعله: 
مشار کت است یعنی شریک بودن فاعل و مفعول در فاعلیت و مفعولیت : ای: هر یک مر 
دیگری را. 
نحو قاتل زید عمرا 


۳ 4 1 ۳ 
و مواففت مجرد و افعل و فعل و تفاعل و ابتدا. 


تو ضیح: 

مشارکت: یعنی ش رکت داشتن دو شخص یا دو چیز در انجام فعل که هر یک از آن دو طرف؛ 
نسبت به دیگری هم فاعل است و هم مفعول و بهتر است آغاز کننده به صورت فاعل و دیگری به 
صورت مفعول آورده شود. 

مانند: قاتل زید عمراً - زید و عمر با یکدیگر جنگیدند. 

باب مفاعله برای موافقت معنی ابواب ذیل می آید: 

(۱) ثلائی مجرد: مانند سافر علی و سفر علی که هر دو به معنی «علی سفر کرد»می آیند. 


(۲) باب افعال : مانند: باغده و أَیعده که هر دو به معنی «او را دور کرد» می آیند. 


اش لا کار از باب مفاعله فعلی که به خداوند نسبت داده شود موافق با معنی ثلاثی مجرد می آید. مانند: 


قاتلهم لّه: خداوند آنان را بکشد. 


۳۶ درس نهم 
(۲)ساب نا زمانک: طاع اب آبر الخشته ورشت اه اه لسن مس راوید 
پاداش نیک و کاران را دو برابر کرد» می آیند. 

(۴) باب تفاعل : مانند: شام زید و عمرو و تشاتم زید و عمرو به معنی «زید و عمرو به یکدیگر 
دشنام دادند». 

توضیح این که: همان گونه که در باب تفاعل هر دو مشارکت لفظاً فاعل هستند در باب مفاعله نیز 
هر دو مشارکت لفظاً فاعل قرار می گیرند و مرفوع می شوند. 

ابتداء : مانند: قاسا زید المصيبهةً زید این مصیبت را به سختی تحمل کرد. 

که ثلائی مجرد آن قمّی زید" به معنی زید سخت دل شد می آید. 

سژال ورتمربن 

۱- خواص باب مفاعله را نام ببرید؟ 

۲- مشارکت را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 

۳- برای موافقت بار مفاعله با باب افعال مثالی ذکر کنید؟ 

۴- باب مفاعله در آیات و جمله های ذیل در کدام یک از معانی خود به کار رفته است؟ 

«الف»: یخادعون الّه و الذین امنوا (بقره )٩:‏ 

«ب»: و شاورهم فی الامر (آل عمران: ۱۵۹) 

«ج»: قاتلهم ال آنی یژفکون (توبه : ۳۰) 


«د»: ضارب سعیل علیً 


و فقالوا ربنا باعد بین اشمام (سباً: ۹( 
«و»: ضاعف الّه آجر المحسنین 


«ز»: قاسا زید" هذه الشدة 


خاصیت باب تفاعل 
تشارک است ای: شر کت دو شیء در صدور و تعلق فعل» یعنی از هر یک به دیگری نحو تشاتما 
و شرکت در صدور فقطء کم است نحو: ترافعا شیثا و تخبیل : یعنی: نمودن غیر را حصول 
مأأخذ در خود؛ نحو: تمارض و مطاوعت فاعل به معنی آفعل : نحو: باعَدنه قتباعد و موافقت مجرد 
و آفقل و ابتداء «لفظی که در مفاعله دو مغول می خواست در تفاعل؛ یکی خواهد و اگر نه لازم 


بود)). 


توضیح: 
یعنی اشتراک در فاعل بودن به صورت لفظی و اشتراک در فاعل بودن و مفعول بودن به صورت 
معنوی. 


مانند: تشاتم زید" و سالمٌ «زید و سالم» هر دو در لفظ فاعل هستند و در معنی هر دو فاعل و مفعول 


هستنده چون هر یک از آن دو په دیگری دشنامداده است. 

اما باید توجه داشت که گاهی اشتراک فقط در فاعلیت به صورت لفظی و معئوی است.مانند: 
ترافع زید و سالمٌ حجراً - زید و سالم با هی شتتکی بو راشتنا 

تخییل: تظاهر به فعل و ادعای آن. یعنی فاعل چیزی را که واقعیت ندارد اظهار و ادعا می کند. 


تمارض علی" - علی تمارض کرد یعنی خود را مریض وانمود کرد. در صورتی که واقعاً مریض 
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تست .۰ 


(1۳/۸ درس ی 
باب تفاعل برای مطاوعت(اثر پذیری) باب مفاعله ای که هم معنی باب افعال باشد» می آید. 

مانند: باه قتباعَد او را دور کردم پس دور شد. 

یعنی: تباعد (باب تفاعل) از باعد (باب مفاعله) که هم معنی آبعَد" (باب افعال) است اثر پذیرفته. 
باب تفاعل برای موافقت معانی ذیل می آید: 


«الف » تین مراد رافانند؛ تعالی ال و علا ال که هر دو به معنی: «خداو ند برتر و منزه است» می 


آیند, 

«ب» باب افعال: مانند: یامن معاذ و آئْمن معاذ به معنی: «معاذ در یمن داخل شد». 

ابتدا بر دو نوع است: 

«الف» تداحّک - داخل شد. که ريشه در ثلاثی مجرد ندارد. 

«ب» تبارک به معنای: مقدس و منزّه شد که ثلائی مجردش (برک) به معنی زانو زد. می آید. 
در عبارت فوق مصنف به تفاوت میان مشار کت مفاعله و تشارک تفاعل اشاره می نماید: هر گاه 
پاب مفاعله متعدی به دو مفعول باشد. اگر به باب تفاعل منتقل شود متعدی به یک مفعول می شود. 
مانند: 

کاتم زید محمداً سرا و محمد سراً و هرگاه باب مفاعله» متعدی به یک مفعول باشد اگر به باب 


۰ ۳ حِ ۳2 ۳ 
تفاعل برده شود فعل لازم می کردد؛ مانند: نان کت زید" محمدا و تشارک ژید" و متخمرد 


خواص ابواب فصول اکبری ۳۹( 


سزال و تمرربن 

۱- خواص باب تفاعل را نام ببرید؟ 

با تشار ک را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۳- تخییل را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۴- باب تفاعل در آیات و جمله های ذیل در کدام یک از معانی خود به کار رفته است؟ 
«لف»: تعاونوا علی البر و التقوی 

«ب»: سبحانه و تعالی عما یقولون علواً کبیرً 

«ج»: مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ااقلتم الی الارض (توبه: ۳۸( 


«د» و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (عصر:۳) 


خاصیت باب افعال: 
اتغاذ است نحو: احتجّر و اجتنب و اغتذی الشاءًٌ و اعتضده و تصرف : یعنی جد نمودن در فعل : 
نحو : اکتسّب و تخییر : ای فعل الفاعل الفعل لنفسه : نحو : ! کتال و مطاوعت فَعّل : (۱) نحو: 
عمَمتهٌ فاغتم و موافقت مجرد و آفقل و تفغل و تفاعل و | ستفعا و ابتداء 


ی ای ما ماگ ما ماد ماگ ماگ ماد ماگ ماگ ماد ماد ماگ ماد ماگ ماگ ما ماد ماد اد ماد ماد ماد ماد عم 
2 ۳ ک کت کت کت کت کت کرت کت کیت کرت کت کت کرت کت کت کرت کرت کت کون کرت کرت کرت 


۱- | تخاذ بر چهار نوع است: 

«الف» ساختن از (مصدر) : مانند اجتخر الفا - موش جحر (سوراخ) ساخت: 
هی6 کرفتت مان نله ای عیضیت خاتي:( کفاری گرفت: 

ج» چیزی را مأغذ ساختن؛ مانند: اغتذی جعفر الشاةٌ - جعفر گوسفند را غذا ساحت» 


دب ۳ ی ۳ ۵ م2 
«د» چیزی را در مأخذ گرفتن : مانند: اعتضلد محمد السیف - محمد شمشیر در بازو گرفت. 


۱- این باب غالبا برای مطاوعت لاثی مجرد و گاهی نیز برای مطاوعت باب افعال می آید. 


مانند جمعت الناس فاجتمعوا (مردم را جمع کردم پس آنان جمع شدند) احرقت العود فاحترق (چوب را سوزاندم 


۳( درس یازدهم 


۲- تصرف؛ یعنی جد نمودن در فعل؟ تحو | کتسب 
تصرف یعنی : تلاش و کوشش نمودن در انجام کاری؛ مانند: 

| کتسّبٌ احمد المال - احمد با تلاش و کوشش مال را کسب نمود. 

۳- تخییر؛ ای فعل الفاعل لنفسه؛ نحو: ! کتال 

انجام دادن (بر گزیدن ) فاعل کار را برای خود؛ مانند: 

| کتال حامد الحنطةٌ : حامد گندم را برای خود کیل (پیمانه ) کرد. 

۴- مطاوعت فعل؛ نحو غتمته فاغتم 

اثر پذیری باب افعال از باب تفعیل؛ مانند: عَمّمت زیدا فاغتم وبا نوا غمکیق کردم پس غمگین 
۵- موافقت مجرد و افعل و تفقل و تفاعل و استفعل 

باب افتعال برای موافقت ابواب ذیل می آید: 

«الف» ثلائی مجرد؛ مانند: جذبت" (یا) اجتذبت" ثوب سعید - لباس سعید را کشیدم. 

«ب» باب افعال؛ مانند؛ احتجز (یا) آحجز علی - علی به حجاز داخل شد. 

ها ای تشن ار کر ور کر 

«د» باب تفاعل؛ مانند: اختصم (یا) تخاصم زید و عمرو ‏ زید و عمرو با یکدیگر دشمنی کردند. 
«» باب استفعال ؛ مانند: ایتجر (یا) استأجر حسن< حسن اجرت خواست. 

۶- ایتداء: 


استلم الحجر الاسود - حجر اسود را بوسه داد که مجرد آن سم به معنی سالم ماند؛ می آید. 


خواص ابواب فصول اکبری (۳۳( 


سرا ورتمربن 

۱- خواص باب افتعال را نام ببرید؟ 

۲- تصرف را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۳-برای: موافقت معتی, باب افععال با استفعال معالی ذ کر تمایید* 

کول متالهای دیا بات افعالبرای تمهانی ند کار ره اشت؟ 
«لف»: هذان خصمان اختصموا فی ربهم (حجر: )۱٩‏ 

«ب»: للرجال نصیب مما اکتسبوا و لللساء نصیب مما اکتسین (نساء:۳۲) 
«ج»: فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحق (مریم: ۴۹) 


«د »: مفب» الذده اذا اکتا النا و فون (مطفف ۱:۰ 
ود ین ادا ! س بستئوفو 


حدرس دوآزدهه 
خاصیت باب استفعال: 
طلب و لیاقت است نحو: استطعمته و استرقَع الثوب وجدان ؛ نحو : استکرمته و حسبان :۳ یعنی 
پنداشتن چیزی را موصوف به ماخذ ؛ نحو : استحسنته و تحول ؛ نحو: استحجر الطین و استنوق 
الجَمَل و اتخاذ ؛ نحو: استوطن القری و قصر ؛ نحو : استرجَع و مطاوعت آفقل ؛ نحو: آقمته 


فاستقام و موافقت مجرد و افعل و تفّل و افتعل و ابتداء؛ 


اج ماج ماد ماج ماج ماج ماج ماج ماد ماد ماج ماد ماگ ماو ماد اد ما2 ماد ماو 
۳ 7۸۳ 9 کت کت 2 کت کت کت کت کرت کت کت کرت کت کت کرت کرت کت کرت کرت کرت کت 


۱- طلب و لیاقت است نحو : استطعمته و استرقع الثوب 
۱- طلب معنای غالبی این باب است مانند : استطعمته از او طلب طعام (غذا) کردم 


۲- لیاقت؛ یعنی: فاعل مستحق مأخذ (مصدر) شود. مانند : استرقع الثوب" - لباس مستحق (سزاوار) 
۲- وجدان؛ نحو : استکرمته 
مفعول را دارای صفتی یافتن مانند: استکرمت سعیدا - سعید را با کرامت یافتم. 

ز 


۳- حسبان ؛ بعنی پنداشتن چیزی را موصوف به مأخذ ؛ نحو : ا ستحسنته" 


مفعول را موصوف به مأحذ داش مانشد: اسععستت العلمید كدانش. | موز 


۱- تفاوت میان وجدان و حسبان به اعتبار یقین و ظن است. 


(۳۶( درس دوازدهم 
را یک پنداشتم. 

۴- و تحول ؛ نحو : استحجر الطین و استنوق الجمل 

تحول ( دگ رگونی) یعنی : فاعل از حالتی به حالت دیگری در آید که ماده فعل بر آن دلالت می 
0 

تحول بر دو قسم اتیت: 

حقیقی مانند: استحجر الطین ای : صار الطین حجرا - گل» سنگ شد 

مجازی مانند : استتوق الجمل ای: صار الجمل کالناقةٌ - شتر نر همانند شتر ماده شد. 

۵- و اتخاذ؛ نحو: استوطن القری 

گرفتن مأخذ (مصدر) مانند: استوطن الّری - حسن قریه ها را وطن گرفت. 

ء- و قصر ؛ نحو: استرجع 

مشتق نمودن فعل از مر کب برای مختصر کردن حکایت ؛ مانند : استرجم ای : قال انا لله و انا الیه 
زاعفون: 

۷- و مطاوعت آفقل ؛ نحو : أَقمته فاستقام 

اثر پذیری باب استفعال از باب افعال مانند: آقمت الجدار فاستقام - دیوار را راست نمودم پس 
راست شد. 

۸-و موافقت مجرد و افعل و تفعْل و افتعل 

باب استفعال برای موافقت معنی ابواب ذیل می آید: 

«لف» ثلائی مجرد مانند : استقر (یا) قرّ الماء علی السقف- آب بر سقف قرار گرفت. 

«ب» باب افعال مانند: استجاب (یا) آجاب الامر - دستور را اجابت کرد. 

«ج» باب تفعل ؛ مانند : استکبر (یا) تکیُر فرعون - فرعون اظهار غرور و تکبر کرد. 

«د» باب افتعال ؛ مانند : استعصم (یا ) اعتصم سیدنا یوسف 2 < حضرت 


خواص ابواب فصول اکبری ۳۷ 


۰ 2 
یوسف (ع) از گناه پرهیز کرد. 
-9٩‏ و ابتداء ؛ 
یعنی به معنایی بباند: که تفن کلا تین مجرد به آن معنی نباشد. مانند: استعان < موی عانه (زیر ناف) را 


تراشید. 


سوال و تمرین 

۱- خواص باب استفعال را نام ببرید؟ 

۲- لیاقت را با ذ کر مثال توضیح دهید؟ 

۳- اقسام تحول را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 

۴- قصر را با مثال تعریف کنید؟ 

۵- باب استفعال در آیات و جمله‌های ذیل در کدام معانی به کار رفته است؟ 
«لف»: و بالسحار هم بستغفرون (ذاریات:۱۸) 

«ب»: ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی (اعراف : ۱۵۰) 

«ج»: ان اراد الثبی آن یستنکحها خالصة لک من دون المژمنین (احزاب: ۵۰) 
«د»: و من کان غنیا فلیستعفف ( نساء: ۶) 

۵ آحکیت لباً فاستحگم 


2 2 و 
«و»: استححر الطین 


خاصیت باب انفعال: 


انفعال را لزوم و علاح( لازم است و مطاوعت فعل غالب ؛ نحو : کستر ّه فانکسرٌ و موافقت فعل 
و آفعل نادر و فای آن لام و راء و نون و حرف این نبود و بطاوع آفعل؛ نحو: آغلة غلقت الباب قانغلق 


انفعال را لزوم و علاج لازم است 
«الف» وزن انفعل فقط به صورت لازم می آید. مانند : انکسر الزجاج - شیشه شکست. 


«ب» علاج ؛ اثر پذیری باب انفعال از فعلی محسوس نه معقول (ذهنی)؛ مانند؛ «علمت المسَلة 


فانعلمت» چون فعل «علم» بر تأثیری محسوس دلالت انمین کند و امرزی معقول و ذهنی است. 


۱- فعل هایی به این باب برده می شوند که مربوط به اعضا و جوارح باشند و اثر محسوس گردد. مثل: انکسر؛ 
انقطم و اندرس, به خلاف مثل علم» حسب و ظن عبارت مژلف (علاج لازم است) به همین معنی دلالت دارد که 


تا 


(۵۰) درس سیزدهم 
مطاوعت فعَل غالب؛ نحو : کسرته فانکسر 
این باب غالبا برای مطاوعه (اثر پذیری) ثلاثی مجرد می‌آید. مانند : کسرته فانکسر - آن را 
موافقت فعل و آفعل نادر 
باب انفعال برای موافقت با معانی ذیل می‌آید: 
«لف» ثلائی مجرد؛ مانند: انبلج (یا) بلج الصبح - صبح روشن شد. 
«ب» باب افعال؛ مانند: انحصد (یا) حصد الزرع < زمان دروی زراعت فرا رسید. 
انحجز (یا) يا حجز علی - علی به حجاز رسید. 
و فای آن لام و راء و نون و حرف لین نبود 
کلمه‌ای که «فاءالفعل» آن یکی از حروف «یرملون» باشد از باب انفعال نمی آید و به جای آن از 
پاب افتعال استفاده می شود. 
مانند: ‏ (۱) لویتهُ فالتوی (۷) تقلته فانتقل 
(۲) عافته قاتا (؟) رویته فارتوی 
(۵) وعظته فاتعظ 
بطاوع آفعل ؛ نحو : اغلقت الباب قانغلق 
برای مطاوعه (اثر پذیری) باب افعال می‌آید. مانند : اغلقت الباب فانغلق - در را بستم پس بسته شد. 
یبتدا 
به معنایی می‌آید که ثلاثی مجرد از آن نمی آید. مانند : انطلق زید ‏ زید رفت که «طلق» به این 


معنا تیامده است. 


خواص ابواب فصول اکبری (۵۱) 


سوال و تمرین 


۱- خواص باب انفعال را نام ببرید؟ 

۲- علاح را با مثال توضیح دهید؟ 

ِ کدام کلمات از باب انفعال نمی آیند؟ 

۴- مثالی برای مطاوعه باب انفعال بر باب افعال بنویسید؟ 

۵- باب انفعال در آیات ذیل در کدام معانی به کار رفته است؟ 
«لف»: و اذا النجوم انکدرت (تکویر : ۲( 

«ب»: انطلقوا آین ما کنتم به تکذبون (مرسلات: )۲۹٩‏ 

«ج»: ثم انصرفوا صرف له قلوبهم (توبه : ۱۲۷) 


«د»: اقتربت الساعهٌ و انشق القمر ( قمر: ۱) 


درس چهاردهو 


خاصیت باب افعیعال: 


و افعیعال را لزوم غالب و مبالغه لازم؛ و مطاوعت فعل و موافقت استفعل نادر. 


)۱ این باب غالبا لازم اف تا و معنی مبالغه می دهد. مانند: اعشو شبت ی < زمین شب و بو کنام 
شد. 
ک 9 ۱ 1 ی ۲ ی 
(۲) گاهی برای مطاوعت (اثر پذیری) فعل ؛ مانند: ثنیت الثوب فاثنونی - پارچه را پیچیدم پس 
بیچیده شد. 


( گافی نیز بزای موافنت باب استفمال می ید( 


مانند: احلولیت و استحلیت که هر دو به معنای « شیرین پنداشتم» می آیند. 


(۵۳) درس چهاردهم 

خاصیت باب افعلال و افعیلال: 

افعال و افعیلال را لزوم و مبالغه لازم و لون و عیب غالب. 

تو < ضیح: 

این دو باب لازم‌اند و برای معنی مبالغه می آیند با این تفاوت که معنای مبالغه در باب افعیلال بیش 

2 ۲۳ ۰ 

از مبالغه در افعلال است؛ غالبا کلماتی که از این دو باب می | پند معنی لون (رنگی) و عیب 

می‌دهند. 

مانند: احمرٌ و احمار" الحدید - آهن بسیار سرخ شد. 

احول و احوال زید زید بسیار کج چشم شد. 

خاصیت باب افعوال: 

افعوّال بناء مُقتضب" بجی ۶ للمبالغة: 

ی 

۰ ۹ ۳ ص_ ۳ 5 ی ۳ 

مقتضب در لغت به معنای بریده و در اصطلاح به بنائی (وزنی) گفته می شود که ریشه در ثلاثی 
۱ ی 


1 وا هت ۱ 2 
اتخلود البعتر < شتر سار با سرعتارفت: که ریشه آن جلذ در زبان عربی هیچ گونه کاربردی ندارد. 


۱- باب افعوال مرتجل است؛ یعنی: منقول از فعل ثلائی نیست و با این توضیح, تفاوت میان مقتضب و ابتدا 


سوال و تمرین 

۱ خواص باب افعیعال را نام ی بان ؟ 

۲- باب افعیعال برای کدام معنی می آید؟ 

۳ چه کلماتی غالبا از باب افعلال و افعیلال می آیند؟ 

۴- عبارت «افقوال بناءٌ مقتضب یجیء للمبالغة» را توضیح دهید؟ 
۵-کلمات ذیل از کدام باب و در چه معانی به کار رفته‌اند؟ 
«الف»: اعشوشبت الارض 

«ب»: اجلود ات 

هچ بهیج فتاه مصفرً (حدید:۲۰) 


«د»: مدهامتان فبأًی الا ء ریکما تکذبان (رحمن :۲ 


خاصیت باب فعلل: 


قعلل لمعان کثيرة و لم بر و الا صحیحاً او مُضاعفاً و قهموزاً قلیلا 


ی ماگ ماد ماگ ماگ ماد ماد ماگ ماد ماد ماگ ماد ماد ماه ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد عم 
۳ ۵ که کر که کت کر کر کر کر کر کر نک کت نکن کب کت کت کی کب کرت کت 


این باب برای معانی زیادی می آید» از جمله: 

«الف» قصر: بَسمّل زید یعنی زید بسم الّه الرحمن الرحیم خواند. 

«ب» الباس (پوشیدن) مانند: برقعت فاطمه - فاطمه را برقع پوشاندم. 

«ج» مطاوعت (اثرپذیری) از باب خودش. مانند: 

طرش اللیل بصره فقطرش < شب بینایی و دید او را مخفی کرد پس مخفی شد. 


مانند: 
(مثال صحیح): دحرح و بُعثر (مثال مضاعف): زلزل و صّر صَر 


1۵۸0 دزن پانزدهم 


۳2 ۲ ۳ باب تفخلا 


بو 1 بُطاوع فَلل و قد بَقتضب 


ما ماگ ما ماگ ماگ ما ماد ماگ ماگ ماد ماگ ماگ ما ماد ماگ ماگ ماد ماگ ماگ ماد ماد ماد ماگ ماد ماد ماد ماد ماد ماگ ماد ماد ماد ماد ماد معا 
۸ 9 هک کتک کتک کت کت کت کت کت کت کی کت کرت کت کت کرت کرت کت کت کت کت کت کرت کت کرت کرت کرت کت 


این باب(تفعلل) مطاوع باب فعلل است مانند: دحرجت الخجر فتد حرج 

سنگ را غلطاندم پس غاطید. 

و گاهی به معنای مقتضب می آید. مانند: ترس الرجل - مرد با ناز و نخره راه رفت که مجرد 
تذار اد 

خاصیت باب افعنلال 

و افعنلل لازم بُطاوع فعلل و کذا 

توضیح: 

این باب لازم است مطاوع رباعی مجرد فعلّل است. مانند: 

خرجمت الوم فاخرنجموا - قوم را جمع کردم پس جمع شدند. 


گاهی برای مبالغه و تأ کید می آید. مانند: افرنقم القوم : ای : تفرقوا 


خواص ابواب فصول اکیری (ا۵) 
خاصیت باب افعلال 

افعلّل و یَجیء مقتضباً و فی الملحقات مبالْغٌ ابضاً 

این باب به معنی مقتضب می 9 مانند: اکضهر النجم - ستاره در تاریکی شب روشن شد. 
فی الملحقات مبالعغة انا 


کلیه ابواب ملحقه اعم از ثلائی و رباعی معنای مبالغه دارند. 


سوال و مر تِ 

۱- باب فعلل برای کدام معانی می آید؟ 

تایب یات سول فان کننه 

۳- جمله‌های ذیل از کدام باب و در چه معانی به کار رفته‌اند؟ 
«الف»: اذا زلزلت الارض زلزالها (زلزال : ۱) 

«ب»: واللیل اذا عسعس (تکویر: ۱۷) 

«ج»: مثانی تقشعر منه جلود الذین بخشون ربهم (زمر : ۲۳) 


«م»: ادا ۳1 الله و حده اک ار قلوب الذین لد یومنول بالخره [ یج ۴۵( 


۱- همچنین این باب برای مطاوعه رباعی مجرد می آید مانند: ناه فطْمَاَنٌ - او را آرام کردم پس آرام گرفت 


و برای مبالغه نیز می آید. مانند: اشمعز قلبهٌ ‏ دلش سخت نفرت گرفت. 


